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لیلا مهداد- شهروند| عصر کی روز بهاری بود 
که خبرش همه جا را پر کرد: »نســیم نجفی‌اقدم، 
کیی از کاربران معــروف و ایرانی در شــبکه‌های 
اجتماعی برای اعتراض به سانســور ويدیوهايش 
به ســاختمان مركزي یوتیوب در آمرکیا رفته، به 
چند نفر تیراندازی کرده و در آخر خودش را کشته 

است.«
»نسیم نجفی‌اقدم«، کیی از کاربران »معمولی« 
فضای مجازی ایران بود که تعداد زیادی از افراد، او 
را دنبال میک‌ردند، پست‌هایش را لاکی میک‌ردند، 
نظرات مختلف برایش می‌نوشــتند و البته بیشتر 
وقت‌ها به او بد و بیراه می‌گفتند؛ نمونه‌اش؟ »نسیم 

پس کی می‌میری؟«
نســیم نجفی حالا مرده و خبر حمله مســلحانه 
و خودکشــی‌اش از تب‌وتاب افتاده اســت. »بچه 
معروفهای« اینســتاگرام اما هنوز مشغول کارند؛ 
کســانی که با تعداد بالای دنبالک‌ننده، روزبه‌روز 

مشهورتر می‌شــوند و عکس‌ها 
و فیلم‌هایشــان دست به دست. 
کاربران شــبکه‌های اجتماعی 
»ســلبریتی‌های  ایــران،  در 
معمولی« را دو دسته میک‌نند: 
آنها کــه هنــری دارنــد، آواز 
می‌خوانند، آرایشگرند، مدل‌اند 
و... و آدم‌هــا را لحظه به لحظه با 
فعالیت‌های مختلف مجازی در 
زندگی‌شان شــرکی میک‌نند 
و آنها کــه »هیچ‌انــد.«؛ یعنی 
در دســته دوم از هنر یا فعالیت 
خیرخواهانــه یا آنچه بشــود 

اسمش را گذاشت کی فعالیت مفید، خبری نیست. 
آنها »معمولی‌هایی«اند که تعداد زیادی از ایرانی‌ها 
اوقات فراغتشان را با دنبالک‌ردن آنها و خندیدن به 
ادا و اصول‌هایشــان پر میک‌نند و آخر با گفتن کی 

»دیوانه« به آنها به سراغ نفر بعدی می‌روند. 
بعد از ماجرای پربازتاب »نســیم نجفی‌اقدم« که 
خیلی‌ها او را جزو دسته دوم می‌دانند، دوباره بحث 
بر سر چرایی دنبال‌شدن این دسته از سلبریتی‌های 
ایرانی داغ شــده؛ اینک‌ــه چه می‌شــود با وجود 
محرزبودن بعضی مشکلات شــخصیتی و روحی، 
این همه آدم آنها را دوست دارند، لاکی میک‌نند و 
حتی بر سرشان با هم دعوا میک‌نند. حالا تعدادی از 
جامعه‌شناسان و روانشناسان بر اين باورند، مي‌شود 
وضعيت جامعه كنوني و نيازهاي نسل جديد را در 

اين صفحات و كامنت‌ها جست‌وجو كرد؛ صفحاتي 
با چندميليــون فالوور كه گاهي بــا بحث‌هايي به 
اصطلاح داغ در تاثيرگذاري از نشــريات و رسانه‌ها 
پيشــي مي‌گيرند، به‌طوري كه شمار هوادارانشان 
با مضــرب 2 يا 3 افزايش را تجربــه مي‌كند. بحث 
تا جایی بالا گرفته که اخیرا تعــدادی از افراد براي 
مقابله بــا چنين پديــده‌اي كمپين‌هايــي را نيز 
راه‌اندازي كرده‌اند: »احمق‌هــا را معروف نكنيم«. 
كمپيني كه از كشورهاي غربي شروع شد و در ايران 
هم به شهرت رســيد اما آنطور كه انتظار مي‌رفت، 
نتوانست كاري از پيش ببرد، چون هنوز اينستاگرام 
محل جولان اين سلبريتي‌هاســت و جواناني كه با 
لايك‌‌كردن و كامنت‌گذاشــتن سرگرمي جديدي 

يافته‌اند. 
فضايي براي ترميم جراحت‌هاي 

خودشيفتگي
دنياي مجازي حالا بخشي از زندگي بشر شده و 
گاهي‌اوقات پا را فراتر گذاشــته 
و نمي‌تــوان بخش مجــازي و 
حقيقي را از هــم تفكيك كرد؛ 
دنيايــي كــه بخشــي از آن را 
تشكيل  مجازي  سلبريتي‌هاي 
مي‌دهنــد و بخشــي ديگــر را 
حقيقتــي  دنبال‌كننــدگان. 
كه نمي‌توان آن را انــكار كرد، 
چون آمارها نيز بــا اعداد و ارقام 
مختلف آن را نشان می‌دهند و 
از پيوســتن يك‌ميليارد نفر به 
اينستاگرام تا 2018 مي‌گويند. 
عددي كه بخشي از آنها بي‌شك 
دنبال‌كننــده صفحــات بی‌محتــوا خواهند بود؛ 
مســأله‌اي كه »اميرحســين جلالي«، روانپزشك 
در مورد آن به »شــهروند« چنيــن مي‌گويد: »در 
بررســي و واكاوي چنين مســأله‌اي بايد دو گروه 
را در نظر گرفت؛ شــخصي كــه رفتارهايي را بروز 
مي‌دهد و دومي مردمي كه به ايــن رفتارها اقبال 
نشان مي‌دهند. مشكل اصلي گروه اول در حقيقت 
ضربه و جراحتي است كه خودشيفتگي‌شان ديده 
شده است. همه افراد از اعتمادبه‌نفس برخوردارند 
و ايــن اعتمادبه‌نفس در حقيقت خودشــيفتگي 
غيربيمارگونه ماســت. در واقع خودشيفتگي براي 
عزت‌نفس، براي داشتن يكسري اهداف نياز است 
كه در محيط تربيتي‌مان شكل مي‌گيرد اما زماني 
وجود دارد كه فرد در محيــط زندگي‌اش از توجه 

كافي برخوردار نيست؛ منظور دوران كودكي است. 
زماني كه محيط رشدش، محيط غني‌اي نيست و 
پر است از تحقير، سركوب و نديده‌گرفتن و ما افراد 
براي غلبه بر آن بــه روش‌هاي دفاعي رو مي‌آوريم. 
در واقع در نگرش خودشيفتگي، فرد دچار تصوري 
خودخواهانه يا منيت و توانايي بالاست تا به واسطه 
آن، تحقير دروني خــود را از بين ببرد. واقعيت امر 
اين است كه ما در يكسري رفتارهاي فضاي مجازي 
امروزي شــاهد شكل امروزي‌شــده پاتولوژي‌ها و 
آسيب‌هاي خودشــيفتگي افراد هستيم.« او ادامه 
می‌دهد: »آدم‌هاي خودشيفته در طول تاريخ وجود 
داشــته‌اند و در آينده هم وجود خواهند داشت اما 
تكنولوژي و فضاي اطلاعاتي جديد امكاني را براي 
اين افراد به‌ وجود آورده تا اين اشــخاص بتوانند به 

شكل‌هاي مختلفي خود را بروز بدهند. 
درحقيقــت مي‌توان عنوان كــرد اين پديده‌اي 
نيست كه محصول فضاي مجازي باشد.« جلالي بر 
اين باور است كه فضاي مجازي و دنبال‌كنندگان به 
اين افراد پروبال مي‌دهند تا به شكل تند و زننده‌اي 
رفتارهايــي را به نمايش بگذارند: »نســيم نجفي 
بي‌شــك قبل از اينكه در فضاي مجــازي به يك 
سلبريتي بدل شود با مشــكلاتي دست‌به‌گريبان 
بوده اما مســأله قابــل تأمل اين اســت كه فضاي 
مجازي فوق‌العاده وهم‌انگيز اســت و افراد را دچار 
هذيان و وهم مي‌كنــد. دچار اينكه آنچه مي‌گذرد 
به‌واقع حقيقت دارد. درواقــع افرادي كه خواهان 
ديده شــدن و در صدر قــرار گرفتــن بودند حالا 
مخاطب پيدا كرده‌اند. افرادي كه نه والدينشــان 
شــنونده بودند و نه محيط اجتماعي‌شــان. آنها 
حالا خــود را در فضايي مي‌بينند كــه فو‌ق‌العاده 
شنونده دارد. حرف‌هايشان بحث‌برانگيز مي‌شود. 
واقعيــت امر اين اســت كه ما در فضــاي مجازي 
جديد امكاناتي را در اختيار اين افراد گذاشــته‌ايم 
البته بســتن و محدودكردن نيز راه‌حل درســتي 
براي مقابله با آن نيســت چون نمي‌توان از چنين 
فضايي صرف‌نظــر كرد و در شــرايط كنوني همه 
زندگی ما بر بســتر وب‌ شــكل گرفته است.« به 
گفته این روانپزشــک: »روزي اگر وب نباشد تمام 
مبادلات پولي، اجتماعي و علمي تعطيل مي‌شود؛ 
اگرچه بخشــي از آنها نيز بر بستر فضاهاي مجازي 
اســت. به همين‌منظــور فراگرفتــن ادب و آداب 
به‌ كار بردن آن اهميت مي‌يابــد.« جلالی معتقد 
اســت چنين رفتارهايي در فضاي مجــازي تنها 
مختص ايران نيســت و در همه‌جاي دنيا شــاهد 

ماجراهايــي از اين جنس هســتيم: »ماجراهايي 
كه گاهی به كشــتار نيز ختم مي‌شود. نكته ديگر 
به روانشناسي مخاطبان اين صفحات برمي‌گردد. 
بســياري از كارها را مــا نمي‌توانيــم انجام دهيم 
اما براي كســي كه جرأت انجــام آن را دارد هورا 
مي‌كشــيم. درواقع ما اين‌گونه خــود را در آينه او 
مي‌بينيم. اگرچه همين موضــوع نيز جاي نگراني 
دارد چون اين سبك‌وســياق درست نيست و افراد 
فعال در اين صفحــات گروهي از افــراد را با خود 
همــراه مي‌كنند؛ افرادي كه گويي درد مشــترك 
با آنها دارنــد. دردي كه به لحــاظ اجتماعي بايد 
بررسي و واكاوي شود. يكي از نكات قابل تأمل اين 
اســت كه درجه گرايش جامعه به ابتذال به درجه 
نگران‌كننده‌اي رسيده است. واقعيت اين است كه 
بخشي از اين پيگيري‌ها اصلا جدي نيست اما اين 
نكته را گوشــزد مي‌كند كه ما تــا چه حدي دچار 
پيش‌پاافتادگي هســتيم چون به‌جاي اينكه كمي 
 به‌دنبال پيگيري مســایل جدي باشــيم مخاطب

مزخرفات می‌شويم.« 

الگوسازي متناسب با زندگي صنعتي، 
اجتماعي و اقتصادي نداشته‌ايم

الگوســازي در مباحث اجتماعــي و فاكتورهاي 
مرتبط با آن نكته‌اي غيرقابل انكار اســت و مي‌توان 
گفت گريزي از آن نيست. واقعيتي كه طول عمري 
به اندازه جامعه بشــري دارد و بحث‌هاي مختلفي را 
به خود اختصاص داده است؛ مســأله‌اي كه »ناصر 
قاســم‌زاده«، دبير انجمــن حمايت از ســامت و 
بهداشــت روان درباره آن به »شــهروند« مي‌گويد: 
»فضاي مجازي واقعيت جامعه امروزي است و مردم 
به باورهاي فرهنگي علاقه‌مندند. واقعيت اين است 
كه تكليف جامعه با اين فضا هنوز مشــخص نيست 
چون عامه مــردم به آن علاقه‌مندنــد اما در بخش 
اجرايي و تصميم‌گيــري اقبالي براي آن وجود ندارد 
و حتي در محدود شــدن آن نيــز صحبت‌هايي به 
ميان مي‌آيد و اين برمي‌گردد بــه اینكه ما در حوزه 
اجتماعي و رواني برنامه‌ريزي نداشــته‌ايم. ما مانند 
اين مسائل بسيار داريم؛ توییتر، ماهواره و ... هرچند 
پذيرفته‌شده‌اند اما هنوز از گنگ بودن رنج مي‌برند. 

ما علاقه‌مندي را به وجود مي‌آوريم تا به روي آوردن 
بيمارگونه افراد به اين مســأله دامن بزنيم و در اين 
ميان مخالفت و ممنوعيت و محــدود كردن اقبال 
بيشــتري رابه وجود مي‌آورد و اين در حالي اســت 
كه بشــر امروزي ارتباطات فيزيكال خود را كاهش 
داده و در كمترين زمــان در همين فضا ارتباطاتش 
را برقرار مي‌كند.« او معتقد است: »واقعيت اين است 
كه بخش عمده‌اي از جهان امروزي را جهان مجازي 
تشكيل داده و درواقع لاجرم بخشي از زندگي روزمره 
افراد را در جهان پيشرفته رقم مي‌زند. طبيعتا بخش 
عمده‌اي از افرادي كه بــه اين فضا و ارتباطات اقبال 
دارند، جوانانند و متاســفانه ما در بخش جوانان نيز 
برنامه‌ريــزي صحيحي براي داشــتن الگوهايي كه 
باعث رشد و ياري‌رســاندن آنها در زندگي صنعتي، 
اجتماعي و اقتصادي امروزي‌شــان باشــد، نداريم 
يعني ناخواسته جوان ما در شرق زندگي مي‌كند اما 
با الگوي غرب. با امكان و ابزار غربي و با فرهنگي كه 
آنها دارند ما ناخواسته عجين مي‌شويم.« قاسم‌زاده 
ادامه می‌دهد: »ما در الگوســازي‌هاي ضعيف عمل 
مي‌كنيم. در يك الگوسازي‌هاي دم‌دستي متاسفانه 
حرفي براي گفتن نداريم. در بحث هنر، موســيقي، 
سينما، خيلي از مســائل لاينحل باقي مانده است 
و اين در حالي اســت كه آمارها ميزان كم‌ســوادها 
و بي‌ســوادها را بــه رخ مي‌كشــند و از ‌8ميليون و 
800هزار بي‌ســواد مطلق و 11ميليون كم‌سواد در 
كشــور مي‌گويند كه خود در روي آوردن افراد عامه 
به صفحه‌هاي بي‌محتــوا تاثيرگذار اســت.« دبير 
انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روان می‌گوید؛ 
نمي‌شود در جهان صنعتي امروز زندگي كنيم و براي 
بسياري از مســائل جواب نداشته باشيم: » آمارهای 
مربوط به بی یا کم ســوادی يــك آماده‌باش براي 
يكسري آسيب‌هاي اجتماعي و موارد غيرهنجاري‌ 
مانند سلبريتي‌هاي فضاي مجازي گوشزد مي‌كند. 
واقعيت جهان امروز اين است كه پايين بودن آگاهي 
يعني آماده بودن براي استفاده از خوراكي كه اينگونه 
فضاها ارایه مي‌دهند. خوراكي كه از محتوا تهي است و 
توسط بيماراني كه شناخته نمي‌شوند تامين مي‌شوند 
و ادامه بيماري‌شان گاهي منجر به رفتارهاي مبتذل يا 
خشونت‌آميز مي‌شود. خانم نجفي يكي از نمونه‌هاي بارز 
است كه بارها در فيلم‌ها و صحبت‌هايش از زخم‌هايش 
گفته بود اینكه نيازمند گوش‌شنوا و دست‌ ياري‌رساني 
اســت؛ گوش شــنوایی كه به او كمك کند، آگاهش 
کند، البته مخاطبان اين افراد نيز بايد تا حدودي مراقب 
بهداشت روان خود باشند. يعني ما تعريف نداريم مبني 
بر اينكه فردي كه هنجاري را مي‌شــكند و خط‌قرمزي 
را ناديــده مي‌گيرد از ســامت برخوردار اســت اگرچه 
صدها‌هزار نفر نيز دنبال‌كننده داشــته باشد. به احتمال 
قوي افرادي كه با اين شخص همسويي دارند و همنوازي 
مي‌كنند درجاتي از گمگشــتگي‌ها و مشكلات را با خود 
يدك مي‌كشند كه آن فرد را نمادي از خود مي‌بينند. دو 
گروهي كه در مجموع رفتارهاي‌شان ثابت میک‌ند جامعه 
از بيماري‌ يا ناهنجاري‌اي رنج مي‌برد؛ حسي از تنهايي، غم 

طردشدگي و ديده نشدن.« 

گزارش تحلیلی »شهروند« از فعالیت‌های پرطرفدار و هنجارشکن بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران که گاه سروصدای زیادی به پا می‌کند

طرفدار ابتذال، هوادار پیش‌پا افتادگی
»اميرحسين جلالي«، روانپزشك: درجه گرايش جامعه به ابتذال به درجه نگرانك‌ننده‌اي رسيده است، این مسائل نشان می‌دهد ما تا چه حدي دچار پيش‌پاافتادگي هستيم

ناصر قاسم زاده، دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روان: آمارها از هشت‌ميليون و 800هزار بي‌سواد مطلق و 11ميليون كم‌سواد در كشور مي‌گويند كه خود در روي آوردن افراد عامه به صفحه‌هاي بي‌محتوا تاثيرگذار است

كمك‌اري رسانه ملي و فرصت‌طلبي فضاي مجازي

رسانه ملي با داشتن امكانات و ابزار موردنظر 
به‌ندرت توانســته برنامه‌اي ارایــه بدهد كه با 
شهروندان امروزي غرابتي داشته باشد. به‌واقع 
با وجود امكانات ما هنوز نتوانســته‌ايم از معيار 
هنر، توانايي دانش و اســتعداد چيزي بگوييم 
و به همين‌ دليل اســت كه هر چيــزي بدون 
سنجيده‌شــدن معيارهاي زيباشناسي، تفكر، 
استعداد و... و صرفا به دليل شجاعت، تازه‌بودن يا 
مطرح‌شدن، سلبريتي‌ساز مي‌شود و در اين ميان 
سهم فضاي مجازي و اينستاگرام بيش از سايرين 
است. ديده‌نشــدن و بي‌توجهي به چهره‌هاي 
مختلف در حوزه‌هاي گوناگون نيز به اين مسأله 
دامن زده و متاسفانه مي‌توان اذعان كرد سليقه 
جامعه مشكل يافته اســت. پايين‌بودن سطح 
مطالعه جامعه در این موضوع بي‌تأثير نیست؛ 
ما در تشويق به مطالعه و كتاب‌خواني كوتاهي 
كرده‌ايم، در حالي كه در كشوري مانند اتريش 
ديده مي‌شود در ميادين عمومي شهر گروهي از 
افراد جمع مي‌شوند و نويسنده‌اي كتاب‌هايش 

را برايشــان مي‌خواند تا افراد براي خريد كتاب 
ترغيب شــوند. ما چنين امكاناتي را بسيار كم 
داريم، چون بــراي برنامه‌هاي فرهنگي اصيل 
تبليغات فراواني وجــود دارد كــه از آنها بهره 
نمي‌بريم. درواقع پايين‌بودن سرانه مطالعه سبب 
شده مردم آسان‌گير شوند و براي همين تصاوير 
در صفحات مجازي لايك بيشتري را نصيب خود 
مي‌كنند تا مطالب نوشتاري، به‌ویژه اگر مطالب 
جدي‌تر باشــند و نيازمند تفكر و زمان بيشتر. 
يكي از ويژگي‌هاي فضاي مجازي ســهولت در 
ارتباط‌‌گيري با افراد است و آنها را بيشتر ترغيب 
مي‌كند، شايد حفظ روابط دنياي واقعي به اين 
مسأله كمك كند كه افراد بيشتر با دنياي واقعي 
و مســائل مختص به آن درگير شوند، اگرچه با 
گستردگي فضاي مجازي اين امر كمي سخت 
به‌نظر مي‌رسد، اما غيرممكن نيست و مي‌توان 
با گســترش مهارت‌هاي اجتماعي و تغيير در 
ســامت رواني، خود را از دنيــاي عددها جدا 
كرد. آســان‌گيري شهروندان ســبب شده در 

فضاي مجازي بيشترين جذابيت نصيب افرادي 
شــود كه زندگي خصوصي خود را به نمايش 
مي‌گذارند، چه به صورت فيزيكي يا مسابقه براي 
نشان‌دادن زيبايي، البته نمي‌توان به راحتي همه 
اين افراد را خودشيفته ناميد، تا زماني كه ريشه‌ها 
و دلايل اصلي را بيابيم. يكي ديگر از واقعيت‌ها 
بي‌كسي افراد اســت كه به دنياي مجازي پناه 
مي‌آورند، چون در جاي ديگري از آنها حمايت 
نمي‌شود. نمي‌توانيم بگوييم خودشيفته هستند، 
زیرا تنهــا آنها آموخته‌اند در اين شــبكه‌ها كه 
هدايت‌شده به اين سمت اســت، آن هم به 
دليلي كه نيازمند ريشــه‌يابي‌اند، اين‌گونه 
رفتار كنند. با اين اوصاف و با در نظر گرفتن 
اهميت سلامت و بهداشــت روان جامعه به 
نظر مي‌رســد متوليان امر بايد مصمم‌تر از 
گذشــته به اين مســأله ورود پيدا کرده و با 
پرداختن به لايحه ســامت روان، جامعه را 
از داشتن پشــتوانه‌هاي قانوني و بسترهاي 

بهداشتي و درماني برخوردار كنند. 

|  نیره توکلی|   جامعه‌شناس|

ناصر قاسم زاده، دبير 
انجمن حمايت از سلامت 

و بهداشت روان: 
 فردي كه هنجاري را 

مي‌شكند و خط‌قرمزي را 
ناديده مي‌گيرد لزوما از 
سلامت روانی  برخوردار 

نیست  اگرچه صدها 
هزار نفر نيز دنبالك‌ننده 

داشته باشد


